
 

 مناجات شعبانیه 
ها    الإقبال عن ابن خالويه :  ةَ ) إنَّ عبانِيَّ ةِ مِن وُلدِهِ عليهم السلام، كانوا يَدعونَ بِها في    ( أيِ المُناجاةَ الشَّ ئِمَّ

َ
مُناجاةُ أميرِ المُؤمِنينَ عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ وَالأ

 : 1شَهرِ شَعبانَ 
 خواندند: امامان از نسل ايشان است كه در هر ماه شعبان آن را مى اين، مناجات اميرمؤمنان على بن ابى طالب و  

دٍ  دٍ وآلِّ مَُُمَّ َّ إذا ناجَيتكَُ ،  واَسَمع نِّدائي إذا نادَيتكَُ ،  واَسَمع دعُائي إذا دَعََتكَُ ،  اللّهُمَّ صَلِّّ عََل مَُُمَّ فقََد  ،  وَأقَبِّل عََلَ
عا إلََكَ ووَقفَتُ بيََن يدََيكُ  ،  هَرَبتُ إلََكَ  يكَ،  ،  مُستَكينا لَكَ مُتَضَِّّ ا لَََ يا لِِّ  راجِّ

درود فرست و هرگاه دعايت مى كنم، دعايم را بشنو و هرگاه صدايت مى زنم، به صدايم  ،  »بار خدايا! بر محمّد و خاندان محمّد 
در پيشگاهت ايستاده ام و به  ،  گوش فرا ده و هرگاه با تو مناجات مى كنم، به من توجّه كن كه من به سوى تو گريخته ام و ذليلانه 

 اميد دارم . ،  آنچه نزد توست سوى تو زارى مى كنم. به  
فُ ضَميري، ولا يََفى عَلََكَ أمُر مُنقَلَبي ومَثوايَ ،  تََاني وتعَلَمُ ما في نفَس  ُ حاجَتي وتعَرِّ ن  ،  وتُُبِِّ ئَ بِّهِّ مِّ وما ارُيدُ أن ابُدِّ

ق  تَي ،  مَنطِّ ن طَلِِّ هُ بِّهِّ مِّ  ، وأرجوهُ لِّعافِّيَتي ،  وأتفََوَّ
گاهى و پايان كار و جايگاهم بر تو پنهان نيست و  ،  مرا مى بينى و آنچه را در دلم هست  مى دانى و از حاجتم خبردارى و از درونم آ

 دارم . يا آنچه كه مى خواهم به زبانم بيان كنم و يا درخواستى كه مى خواهم در باره اش سخن بگويم و براى عاقبتم به آن اميد  
ِّ عُُرُي    نّّ إلى آخِِّ َّ يا سَيِّّدي فيما يكَونُ مِّ ن سََيَرتي وعَلانِّيتَي ،  وقدَ جَََت مَقاديركَُ عََلَ يادَتي  ،  مِّ كَ لا بِّيدَِّ غَيرِّكَ زِّ وبِّيَدِّ

ي .  ،  ونقَص   ونفَعي وضََّ
اى آقاى من! و فزونى و كاهش و  ،  ت جارى اس ،  مقدّراتت بر من و در آنچه كه در ظاهر و باطنم تا آخر عمرم از من سر مى زند 

 و نه به دست ديگرى. ،  سود و زيان من به دست توست 
ي ينَصُُُني؟    ي يَرزقُنُّ؟ ! وإن خَذَلتنَّ فََنَ ذَا الََّّ كَ . إلهي إن حَََمتنَّ فََنَ ذَا الََّّ ن غَضَبِّكَ وحُلولِّ سَََطِّ  إلهي أعَذُ بِّكَ مِّ

خداى  چه كسى يارى ام خواهد كرد؟   ،  ا روزى خواهد داد؟ و اگر تنهايم گذارى چه كسى مر ،  خداى من! اگر مرا محروم كنى 
 من! از خشم و ناخشنودى تو به تو پناه مى برم . 

َّ بِّفَضلِّ سَعَتِّكَ .     َحَمتِّكَ فأَنَتَ أهلٌ أن تََودَ عََلَ لٍ لِِّ  إلهي إن كنُتُ غَيَر مُستَأهِّ
 ايسته آن هستى كه به فضل گسترده ات بر من ببخشايى . تو ش ،  خداى من! اگر من شايسته رحمت تو نيستم 

كَ . ،  ففََعَلتَ ما أنتَ أهلُُ ،  وقدَ أظَلَّها حُسنُ توَكَُّلي عَلََكَ ،  إلهي كأََ نّي بِّنفَس واقِّفَةٌ بيََن يدََيكَ    دتنَّ بِّعَفوِّ  وتغََمَّ
انجام  ،  سايه افكنده است و تو آنچه را كه شايسته توست بر من  ،  خداى من! گويى در پيشگاهت ايستاده ام و توكّل نيكويم به تو 

 مى دهى و مرا در گذشت خود فرو برده اى. 
نكَ عََُلي    نكَ بِّذلِّكَ ؟ ! وإن كانَ قدَ دَنا أجَلي ولََ يدُنِّنّ مِّ نبِّ إلََكَ  ،  إلهي إن عَفَوتَ فََنَ أولى مِّ قرارَ بِّالََّّ فقََد جَعَلتُ الإِّ

 وَسيلَتي .  



 

مرا به تو  چه كسى شايسته تر از تو براى اين كار است ؟ و اگر مرگم نزديك شده است و كردارم  ،  خداى من! اگر از من درگذرى 
 نزديك نساخته است، اقرار به گناه را وسيله اى به سوى تو قرار داده ام. 

ر لََا !  ،  إلهي قدَ جَُتُ عََل نفَس فيِّ النَّظَرِّ لََا     فلََهَا الوَيلُ إن لََ تغَفِّ
 پس واى بر من! ،  خداى من! در توجّه به خويش بر خود ستم كردم و اگر مرا نيامرزى 

َّ أياّمَ حَياتي إلهي لََ يََ    ُّكَ عََلَ َّكَ عَنّّ في مََاتي . ،  ل بِِّ  فلَا تَقطَع بِِّ
 خداى من! در طول زندگى ام همواره به من نيكى كردى . پس نيكى خود را به هنگام مرگم از من قطع مكن . 

كَ لي بعَدَ مََاتي    ن حُسنِّ نظََرِّ  ميلَ في حَياتي ؟ ! وأنتَ لََ توَُلِّّنّ إلَا الَ ،  إلهي كيَفَ آيسَُ مِّ
 جز نيكى به من نكردى ؟ ،  حالْ آن كه در زندگى ام ،  خداى من! چگونه از نگاه نيكوى تو پس از مرگم نااميد شوم 

ن أمري ما أنتَ أهلُُ    رَهُ جَهلُُ .  ،  إلهي توََلَّ مِّ َ عََل مُذنِّبٍ قدَ غَََ َّ بِّفَضلِِّ  وعُد عََلَ
 توجّه فرما.   ،  بر گنهكارى كه نادانى او را فراگرفته ،  سرپرستى كن و به فضل خود ، يسته توست خداى من! كارهاى مرا آن گونه كه شا   

نيا    َّ ذنُوبا فيِّ الَُّ نكَ فيِّ الاخُِى . ،  إلهي قدَ سَتََتَ عََلَ َّ مِّ  وأناَ أحَوجُ إلى سَتَِّها عََلَ
 داى من! گناهانى را در دنيا براى من پوشيده داشتى كه من به پوشيده داشتن آنها در آخرتْ نيازمندترم، خ 

يَن    كَ الصّالِِّ بادِّ ن عِّ حَدٍ مِّ َ رها لِِّ يامَةِّ عََل رُؤوسِّ الَِشهادِّ .  ،  إلهي قدَ أحسَنتَ إلَيَّ إذ لََ تظُهِّ  فلَا تفَضَحنّ يوَمَ القِّ
مرا  ،  كه آنها را بر هيچ يك از بندگان صالحت آشكار نكردى. پس در روز قيامت، در برابر همه مردم   خدايا! تو بر من نيكى كردى 

 رسوا مساز . 
ن عََُلي .  ،  إلهي جودكَُ بسََطَ أمَلي    كَ . وعَفوُكَ أفضَلُ مِّ بادِّ ني بِّلِّقائِّكَ يوَمَ تَقضي فيهِّ بيََن عِّ  إلهي فسََُُّ

و گذشت تو برتر از عمل من است . خداى من! در روزى كه بين بندگانت  ،  گسترش داده خداى من! گشاده دستىِ تو اميد مرا  
 مرا با ديدارت شادمان ساز . ،  داورى مى كنى 

هِّ     فاَقبَل عُذري يا أكَرمَ مَنِّ اعتَذَرَ إلََهِّ الِسُيؤونَ .  ،  إلهيِّ اعتِّذاري إلََكَ اعتِّذارُ مَن لََ يسَتَغنِّ عَن قبَولِّ عُذرِّ
اى  ،  عذرخواهى كسى است كه از پذيرش عذرش بى نياز نيست . پس عذرم را بپذير ،  عذرخواهى من به درگاهت   خداى من! 

 كريم ترين كسى كه گنهكاران در نزدش عذرخواهى مى كنند ! 
نكَ رَجائي وأمَلي . ،  ولا تُُيَِّّب طَمَعي ،  إلهي لا تََدَُّ حاجَتي     ولا تقَطَعَ مِّ

 و اميد و آرزويم را از خودت قطع مفرما . ،  مكن و اميدم را نااميد مكن داى من! حاجتم را رد  خ 
ني     ولَو أرَدتَ فضَيحَتي لََ تعُافِّنّ . ،  إلهي لَو أرَدتَ هَواني لََ تََدِّ

 آسودگى ام نمى بخشيدى . ،  و اگر مى خواستى رسوايم سازى ،  هدايتم نمى كردى ،  خداى من! اگر مى خواستى خوارم كنى 
نكَ . إلهي ما أظُ     نُّكَ تََدُُّني في حاجَةٍ قدَ أفنيَتُ عُُرُي في طَلَِِّها مِّ

 رد كنى . ،  خداى من! به تو چنين گمانى نمى برم كه حاجتى را كه عمرم را در طلب آن سپرى كرده ام 



 

ا سََمَدا     يَيدُ ولا يبَيدُ كمَا تُُِّبُّ وتََضى .  ،  إلهي فلَََِ الَِمدُ أبدَا أبدَا دائِِّ
همان گونه كه دوست دارى  ،  از آنِ توست ،  فزونى يابنده و كاستى ناپذير ،  هميشه و بى پايان ،  ! سپاسِ همواره و همواره خداى من 

 و خشنودى. 
رَتِّكَ، وإن أدخَلتَنِّّ الناّرَ أعلََتُ أهلَ    غَفِّ كَ، وإن أخَذتنَّ بِّذُنوبي أخَذتكَُ بِِّ بُّكَ . ها أ نّي  إلهي إن أخَذتنَّ بِّجُُمي أخَذتكَُ بِّعَفوِّ  احُِّ

و اگر مرا به  ،  به گذشتت تو را مى گيرم ،  و اگر به گناهانم مرا بگيرى ،  به عفوت تو را مى گيرم ،  خداى من! اگر به جرمم مرا بگيرى 
 به همه دوزخيانْ اعلام خواهم كرد كه دوستت دارم. ،  دوزخ اندازى 

 جَنبِّ رَجائِّكَ أمَلي .   إلهي إن كانَ صَغَُُ في جَنبِّ طاعَتِّكَ عََُلي فقََد كبََُِ في   
 در كنار اميدوارى به تو آرزوهايم بزرگ است . ،  خداى من! اگر در برابر اطاعت از تو اعمالم اندك است 

كَ بِّالخيَبَةِّ مَحروما    ندِّ ن عِّ نَّ بِّالنَّجاةِّ مَرحوما ؟ !  ،  إلهي كيَفَ أنقَلِّبُ مِّ كَ أن تقَلِِّ ودِّ  وقدَ كانَ حُسنُ ظَنّّ بِِّ
حالْ آن كه چشمداشت من به بخشش تو آن است كه مرا نجات يافته  ،  ونه از نزد تو دست خالى و نااميد بروم خداى من! چگ 

 بازگردانى؟ 
وِّ عَنكَ    ةِّ السََّّ َّ نكَ .  ،  إلهي وقدَ أفنيَتُ عُُرُي في شِِّ  وأبلََتُ شَبابي في سَكرَةِّ التَّباعُدِّ مِّ

 خداى من! عمرم را در حرص فراموشى تو گذراندم و جوانى ام را در مستى دورى از تو نابود كردم . 
اري بِّكَ    ظ أياّمَ اغتَِّ كَ .  ،  إلهي فلََم أستيَقِّ  وركُوني إلى سَبيلِّ سَََطِّ

 بيدار نشدم . ،  خداى من! در روزگار مغرور شدنم بر تو و گرايشم به راه خشم تو 
كَ    ٌ بيََن يدََيكَ ،  إلهي وأناَ عَبدُكَ واَبنُ عَبدِّ كَ إلََكَ .  ،  قائِِّ لٌ بِّكرََمِّ  مُتوََسِّّ

 ل شده ام . خداى من! بنده تو و فرزند بنده تو ام كه در پيشت ايستاده ام و به اميد كَرَم تو به تو متوسّ 
كَ    ن نظََرِّ ِّ استِّحيائي مِّ ن قِّلََّّ هُكَ بِّهِّ مِّ اّ كنُتُ اوُاجِّ لُ إلََكَ مَِّ نكَ إذِّ العَفوُ نعَتٌ  ،  إلهي أناَ عَبدٌ أتنَصََّ وأطلبُُ العَفوَ مِّ

كَ .    لِّكرََمِّ
ذر مى خواهم و از تو درخواست  ع ،  كه با آن با تو رودررو مى شدم ،  خداى من! بنده اى هستم كه از كم حيايى خود در برابر نظر تو 

 زيب بزرگوارى توست. ،  گذشت دارم؛ چرا كه گذشت 
َبَّتِّكَ    َ يَتِّكَ إلّا في وَقتٍ أيقَظتَنّ لِمِّ لَ بِّهِّ عَن مَعصِّ فشََكرَتكَُ  ،  وكمَا أرَدتَ أن أكونَ كنُتُ ،  إلهي لََ يكَنُ لي حَولٌ فأَنَتَقِّ

كَ  ن أ ،  بِّإِّدخالي في كَرَمِّ طَهيرِّ قلَبي مِّ  وساخِّ الغَفلََِّّ عَنكَ .  ولتِّ
مگر آن گاه كه براى محبّتت مرا بيدار كردى و آن گونه  ،  خداى من! براى من توانى نبود تا به وسيله آن از نافرمانى ات بيرون رَوم 

براى اين كه مرا در كَرَمت داخل كردى و براى پاك كردن دل من از چرك  ،  شدم . پس تو را شكر مى گويم ،  كه خواستى باشم 
 هاى غفلت از خودت . 



 

عَونتَِّكَ فأَطَاعَكَ ،  إلهيِّ انظرُ إلَيَّ نظََرَ مَن نادَيتَهُ فأَجَابكََ    ويا جَوادا لا يبَخَلُ  ،  يا قَريبا لا يبَعدُُ عَنِّ الِغُتََِّّ بِّهِّ ،  واَستَعمَلتَهُ بِِّ
 عََُّن رَجا ثوَابهَُ .  

پاسخش مى دهى و به يارى خود به كارش گرفته اى و او اطاعتت  چونان كسى بنگر كه تو را مى خوانَد و  ،  خداى من! به من 
 بخل نمى ورزى! ،  كرده است . اى نزديكى كه از فريفته خود دور نيستى! اى بخشنده اى كه بر آن كه اميد پاداش دارد 

نكَ شَوقهُُ    دقهُُ ،  إلهي هَب لي قلَِا يدُنيهِّ مِّ ُ ،  ولِّسانا يَرفعَهُُ إلََكَ صِّ ب هُ .  ونظََرا يقَُرِّّ نكَ حَقُّ  هُ مِّ
و توجهى كه  ،  و زبانى كه راستگويى اش او را به سوى تو كشانَد ،  خداى من! به من دلى ده كه شوقش مرا به تو نزديك سازد 

 او را به تو نزديك كند . ،  حقّش 
فَ بِّكَ غَيُر مََهولٍ     ( .  ۱) 2ومَن أقبَلتَ عَلََهِّ غَيُر مََلوكٍ  ،  ومَن لاذَ بِّكَ غَيُر مََذولٍ ،  إلهي إنَّ مَن تعََرَّ

 آزاد است.   ،  و آن كه تو به او روى آورى ،  وامانده نيست ،  و آن كه به تو پناه بَرَد ،  ناشناخته نيست ، خداى من! كسى كه با تو شناخته شده باشد     
 وقدَ لَُّتُ بِّكَ .  ،  وإنَّ مَنِّ اعتَصَمَ بِّكَ لَِسُتَجيرٌ ،  إلهي إنَّ مَنِّ انتَََجَ بِّكَ لَِسُتَنيرٌ   

 و من به تو پناه جسته ام.   ،  به پناهگاه راه يافته است ، و آن كه به تو متوسّل شده ، به نور راه برده است ،  خداى من! كسى كه با تو راه جويد   
ن رَحَمتِّكَ     ولا تَُجُبنّ عَن رَأفتَِّكَ .  ،  يا إلهي فلَا تُُيَِّّب ظَنّّ مِّ

 و از لطفت محرومم مساز . ،  متت ناكام مكن خداى من! اميد من را به رح 
ن مََُبَّتِّكَ .     لايتَِّكَ مُقامَ رَجاءِّ الِّّيادَةِّ مِّ نّ في أهلِّ وِّ  إلهي أقِِّ

 خداى من! مرا در بين دوستانت در جايگاه اميد به فزونى محبّتت بنشان . 
كرِّكَ    كرِّكَ إلى ذِّ كَ .  واَجعَل هَمّّ في رَوحِّ  ،  إلهي وألَِّمنّ وَلََا بِّذِّ لِّّ قدُسِّ  نََاحِّ أسمائِّكَ ومََُ

 و همّتم را در معنويت پيروزى نام هاى تو و جايگاه قدس خود قرار ده . ،  خداى من! به من شيدايى ياد پياپى خود را الهام كن 
حََلِّّ أهلِّ طاعَتِّكَ    ن مَرضاتِّكَ ،  إلهي بِّكَ عَلََكَ إلّا ألَِقتنَّ بِِّ ِّ مِّ فَس دَفعا   فإَِّنّي ،  واَلِثَوَى الصّالِِّ رُ لنِّ ُ  ،  لا أقدِّ ولا أملِِّ

 لََا نفَعا .  
بر توست كه مرا به جايگاه اهل اطاعتت و جايگاه شايسته اى از خشنودى ات ملحق كنى ؛ چرا كه  ،  خداى من! سوگند به خودت 

 من خود نمى توانم زيانى را برطرف كنم و يا نفعى را به سوى خود جلب كنم. 
عيفُ الِذُنِّبُ    فتَ عَنهُ وَجهَكَ ،  ومََلوككَُ الِعَيبُ ،  إلهي أناَ عَبدُكَ الضَّ َّن صَََ وحَجَبَهُ سََوُهُ عَن  ،  فلَا تََعَلنّ مَِّ

كَ .    عَفوِّ
ا را از  خداى من! بنده ضعيف و گناهكار و بنده عيبدار تو ام . مرا از آنانى قرار مده كه از ايشان روى گردانده اى و اشتباهاتشان آنه 

 گذشت تو محروم ساخته است. 
طاعِّ إلََكَ    نقِّ ها إلََكَ ،  إلهي هَب لي كمَالَ الاِّ ياءِّ نظََرِّ قَ أبصارُ القُلوبِّ حُجبَُ النوّرِّ ،  وأنِِّ أبصارَ قلُوبِّنا بِّضِّ ،  حَتىّ تَخرِّ

نِّ العَظَمَةِّ  لَ إلى مَعدِّ كَ . ،  فتََصِّ ِّّ قدُسِّ  وتصَيَر أرواحُنا مُعَلَّقَةً بِّعِّ



 

و ديده دل هاى ما را به نور نگريستن به سوى خودت روشنى بخش، تا  ،  ن! مرا به كمال جدايى از غير خود عنايت كن خداى م 
 و روح هايمان به عزّت مقدّس تو بياويزند. ،  حجاب هاى نور را بشكافد و به معدن عظمتت متّصل گردد ،  ديده دل ها 

َّن نادَيتَهُ فأَجَابكََ    َلالِّكَ ولا ،  إلهي واَجعَلنّ مَِّ ا وعَُِّلَ لَكَ جَهرا . ،  حَظتَهُ فصََعِّقَ لِّ ّ  فنَاجَيتَهُ سَِّ
خداى من! مرا از كسانى قرار ده كه آنها را خوانده اى و پاسخ داده اند و به ايشان توجّه كرده اى و در برابر شكوهت بيهوش  

 و با آنان به خفا راز گفته اى و آنان در آشكارا عمل كرده اند. ،  گشته اند 
ياسِّ    كَ .  ،  إلهي لََ اسَُلِّّط عََل حُسنِّ ظَنّّ قنُوطَ الإِّ مِّ ن جََيلِّ كَرَ  ولَا انقَطَعَ رَجائي مِّ

 و اميدم را از كرامت هاى زيبايت نمى بُرم . ،  خداى من! انبوه نااميدى ها را بر خوش گمانى خودم مسلّط نمى كنم 
يكَ فَ     سُنِّ توَكَُّلي عَلََكَ .  الهي إن كانتَِّ الخطَايا قدَ أسقَطَتنّ لَََ  اصفَح عَنّّ بِِّ

 از من درگذر . ،  به حقّ توكّل نيكويى كه به تو دارم ،  خداى من! اگر خطاها مرا در نزدت حقير كرده اند 
كَ    مِّ لطُفِّ ن مَكارِّ نوبُ مِّ كَ . ،  إلهي إن حَطَّتنِّّ الَُّّ مِّ عَطفِّ َنِّّ الَقَيُن إلى كَرَ  فقََد نبَََّّ

 يقينم به بزرگى مهرت مرا بيدار كرده است. ،  انم مرا از ] دستيابى به [لطف هاى بزرگت فرو كشيده اند خداى من! اگر گناه 
ستِّعدادِّ لِّلِّقائِّكَ    فةَُ بِّكرََمِّ آلائِّكَ .  ،  إلهي إن أنامَتنِّّ الغَفلََُّ عَنِّ الاِّ َتنِّّ الِعَرِّ  فقََد نبَََّّ

 معرفتِ عظمت نعمت هايت مرا بيدار كرده است .   ،  ديدارت باز داشته است خداى من! اگر غفلتْ مرا از آماده شدن براى      
قابِّكَ     فقََد دَعاني إلَى النََّةِّ جََيلُ ثوَابِّكَ .  ،  إلهي إن دَعاني إلَى الناّرِّ عَظيمُ عِّ

 فراوانى پاداشت مرا به جنّت مى خوانَد . ،  خداى من! اگر كيفر بزرگت مرا به دوزخ مى خوانَد 
لُ وأرغَبُ ،  لََِ أسألَُ إلهي فَ    دٍ ،  وإلََكَ أبتََِّ دٍ وآلِّ مَُُمَّ َ عََل مَُُمَّ كَركَ ،  أن تصَُلّيِّ َّن يدُيمُ ذِّ ولا ينَقُضُ  ،  وأن تََعَلَنّ مَِّ

كَ ،  عَهدَكَ  كَ . ،  ولا يغَفلُُ عَن شُكرِّ  بِّأمَرِّ
فُّ  ولا يسَتَخِّ

و اميد مى بَرم و از تو مى خواهم كه بر محمّد و خاندان  خداى من! از تو درخواست مى كنم، در پيشگاه تو زارى مى كنم و به ت 
درود فرستى و مرا از كسانى قرار دهى كه همواره تو را ياد مى كنند و پيمانت را نمى شكنند و از شكرت غافل نيستند و  ،  محمّد 

 فرمانت را سبُك نمى شمارند. 
كَ الَِبَهجِّ    ِّّ فا فأَكَونَ لَكَ عا ،  إلهي وألَِِّقنّ بِّنورِّ عِّ فا ،  رِّ واكَ مُنحَرِّ نكَ خائِّفا مُراقِّبا ،  وعَن سِّ كرامِّ .  ،  ومِّ يا ذَا الَلالِّ واَلإِّ

رينَ وسَلَّمَ تسَليما كثَيرا .   دٍ رَسولِّهِّ وآلِّهِّ الطّاهِّ  3وصَلَّى اللُّ عََل مَُُمَّ
نم و از تو بيمناك و مراقب خواست تو  ملحق كن تا عارف به تو گردم و از غير تو روى بگردا ،  خداى من! مرا به نور عزّت پرسرور خود 

 پيامبر خدا و خاندان پاكش باد! ،  باشم . اى صاحب شكوه و بخشندگى! درود خدا و سلامِ فراوان وى بر محمّد 
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